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   ي ـ آرش جودکمسابقه بوکسجنبش سبز از خلال يک  فرجامبيني  پيش

  
در ميان ما ايرانياني که پيش از انقلاب به دنيا آمده ايم هستند هنوز کساني که بامداد روزي پاييزي در سي و پنج 

ک کرده يا ها را کو از شب پيش ساعت. آورند سال پيش را حتي اگر تاريخ دقيقش را ندانند به خوبي به ياد مي
ترهاي آنها نيز در تب و تاب سپرده بوديم که ما را راس ساعت پنج و نيم بيدار کنند تا پاي تلويزيون،  به بزرگ

اي که داشت برويم و از آنجا پخش  ي خويشاوندي، دوستي يا همسايه اگر داشتيم، بنشينيم و اگر نداشتيم به خانه
آن روز محمد علي براي تصاحب دوباره . ه قرن نام گرفت ببينيم مسابق بوکسي را که به درستی مستقيم مسابقه

اش در  گيري  پس  از باز تر  از آن محرومش کرده بودند و سه سال پيشتر ن قهرماني جهان که هفت سال پيشعنوا
و رفت که به راحتي از پس همان فريزر بر آمده بود  برابر جو فريزر ناکام مانده بود به مصاف جورج فورمني مي

زني و محروميتش از عنوان قهرماني  علت دوري به اجبار محمد علي از مسابقات مشت. نمود شکست ناپذير مي
هايي که هيچ  اش هم بود تمردش بود از شرکت در جنگ با ويتنامي که بيگمان يکي از دلايل محبوبيت جهاني

  اي ما ايرانيان، علاوه بر مواضع سياسيبر. يک از آنها، به گفته خودش، هرگز او را کاکا سيا خطاب نکرده بود
او، شايد که مسلمان شدن کاسيوس کلي و بدل شدنش به محمد علي هم در اين محبوبيت نقش داشت به 

ام شنيدم که آنها  سالها بعد از دوستان آفريقايي(طوريکه جايگاه او نزد ما کمتر از جايگاه يک قهرمان ملي نبود 
تر هم هست سفيد پوست به حساب  سته اند و فورمن را که اتفاقاً از محمد علي سياهدان هم علي را از خودشان مي

هرچه بود ما که شکست او را در برابر فريزر تحمل نيارسته بوديم و در ادامه همان سنتي که شايد ). آورده اند مي
هايي در پس پرده  پي دستشويم و بر مبنايش هميشه در  اين روزها براي نخستين بار داريم کم کم از آن رها مي

اي پنهان  اي آب ناآشنا و شنا ناشناس را هم به پاي دسيسه گرديم ـ چنان که در آن سالها غرق شدن نويسنده مي
 محمد علي را در آخرين راندي که در آن فريزر براي بار دوم در طول مسابقه او را  گذاشته بوديم ـ خستگي

اي سياسي پنداشته  بر چيز خور کردنش از جانب بدخواهان و توطئهناکدان کرد دليل بي چون و چرايي دال 
  . بوديم، آن روز با ترس و لرز به ديدن مسابقه نشستيم

اي که داخل رينگ شد و در  ها پيش تا لحظه دليل نبود، حريف قدر بود و اين را محمد علي که از ماه ترس ما بي
نگران  ايستاده بود بهتر از هرکس، بهتر از ما نظارگيان هرچند دلتمام طول مسابقه دمي از کُرکُري خواندن باز نه 

و اين دانايي باز چيزي نبود در برابر واقعيتي که از همان راند . دانست اما لم داده آسوده بال در پاي تلويزيون مي
ت که استيل اين درس. اول که در آن تمام تلاشش  را براي از پاي درآوردن حريف به کار برد با آن مواجه شد

 که از آن پيکر سترگ  ناک بود و سخت مهيب هر ضربه فورمن در مقايسه با استيل علي بسيار ساده بود اما هول
درست است که در نزد فورمن هيچ خبري از آن رقص پاي سيالي نبود که محمد علي از شوگر . جهيد بيرون مي

رزش خشن همتاي ميان وزني که و زن بي شتآموخته بود، از همان م Sugar Ray Robinsonري رابينسون 
ي رينگ  توانست حريف را خُرد خُرد به گوشه ، اما فورمن با پيشروي منظم مي بدل کردبه هنرمشت زني را 

اي فورمن و  هاي افسانه ها و آپرکات کم بودند حريفاني که در برابر هوک. بکشاند و کارش را يکسره کند
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اينجا بود که محمد .  او تاب آورده باشند و توانسته باشند به راند پنجم برسندjabهاي هر از گاهي مستقيم ضربه
  .زده کرد زني نامتعارف او نبود و همه را شگفت اي را برگزيد که شيوه هميشگي مشت علي شيوه

 با گارد باز و رقص ، هميشه به جاي پوشاندن صورتآموزند زني مي ف آنچه به هر مشتمحمد علي که بر خلا
هاي محکم  هاي هوشيارانه و ضربه خوردند و به پشتوانه واکنش که در دو سوي بدنش تاب ميهايی  دستن با کنا

رفت، اينبار از رو در رويي  داد به مقابله با حريفان مي به او اجازه ميبازوهايش از راه دور که اجرايشان را طول 
زد، چپ و  و فورمن شروع کرد به زدن و مي. گهاي رين مستقيم پرهيز کرد و رفت  تکيه اش را داد به طناب

تر از اينها  کردم محکم جورج نااميدم کردي، خيال مي: زد زد و علي در گوشش فرياد مي راست و محکم مي
آمدند و او  هاي رينگ زير وزن محمد علي کش مي طناب. زد تر از پيش مي شنيد و محکم و فورمن مي. زني مي
خورد، از چپ و  زد و مشت مي اش حرف مي کرد و همه توانست مشتي حواله مي ر ميگاه اگر در آن گير و دا گه

هايي  زد و صداي علي را صداي مشت شد و فورمن مي رفت واينسو و آنسو مي ها فرو مي راست و بيشتر در طناب
 او که عادت .اش هويدا شد از راند پنجم خستگي. تا اينکه کم کم فورمن خسته شد. پوشاند خورد فرو مي که مي

زد، از  زد خسته شد از بس که بي محابا مي هايي که خودش مي نداشت حريفي را تا آن راند سرپا ببيند از ضربه
شد ناگهان محمد علي انگار که از  راند هشتم که ديگر از خستگي به سختي روي پا بند مي. زد بس که محکم مي

زنان همچون  رقصان همچون پروانه نيش: ه هماني شد که بودها بيرون آمد و دوبار بند رسته باشد از لاي طناب
. زد و باران مشت بود که بر سر و صورت فورمن باريدن گرفت و شروع کرد به زدن فورمن و بد جور . زنبور

رفت تا ده بشمارد که شمرد  رفت بيفتد که افتاد و داور مي رفت خم شود که شد و خودش مي زانوهاي فورمن مي
ي آخر را بزند وقتي که ديد حريف خودش دارد  رفت ضربه افتاد علي که مي همين که داشت مي. شدنو او بلند 

آمد در هوا متوقف کرد  شود مشتش را که داشت به سوي سر فورمن فرود مي تمام قد با صورت پخش زمين مي
آن هيکل تنومند را که تا در عوض با نگاه غلتيدن . زيبايي ژست: زد از چيزي کاسته بود و ديگر نزد که اگر مي

نمود دنبال کرد، انگار که خودش هم  دقايقي پيش چنان استوار و برومند بود که سقوطش دور از انتظار مي
  .انجامي اينچنين را براي آن جسم تناور باور نداشته باشدسر

  
برگزار شد برسم به  در کينشاسا 1974ام اکتبر  اي که در سي  مسابقهی خواهم از بازآفريني کلامي خاطره مي

انجام آن مسابقه گريز بزنم به فرجام محتمل سروقايعي که از شش ماه پيش در ايران جريان دارد، و ازبازگويي 
کارانِ حاکم  نجابت فورمن کجا و دريدگي سيه. هايي دارد ها و کاستي البته هر قياسي محدوديت. جنبش سبز

گمان الگويي نيست براي اين  بي هايش، اش و نه شکوه مشت یمحمد علي هم، نه مسلمان! جان و مال مردم کجا
کاراني که  با اين حال چيزي که هست از شش ماه پيش تبه. جنبش که سرمشقِ نفي خشونت را اختيار کرده است

حتي  اين ميان. اند فروگذار نکرده از سرکوب وحشيانه مردماي  لحظه کار در صفوف خود ندارند، ديگر جز بزه
هاي آيند از اينسو و آنسو صدا در برابر اينهمه خشونت، نه به مقابله به مثل بلکه به دفاع از خود بر ميم مردوقتي 

  .خيزد هشدار و اعتراض بر مي
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 57گذرد با آنچه در سال  ي قياس آنچه امروز مي کند تنها دستمايه پرهيز از خشونتي که اين جنبش را بارز مي
 شده است براي جريان مدافع اصلاحات تا با يکسان انگاري انقلاب و روي داد نيست، بلکه دستاويزي هم

انگار که انقلاب چيزی نيست جز بازگشت به . ، جنبش سبز را هم ادامه اصلاح طلبي بداند يا بخواهد1خشونت
 جنبش سبزاما . عقب و از سر گرفتن خشونتی که به پندار آنان اگر گوهر انقلاب نباشد سرنوشت محتوم آن است

 اي خوانش و بازخوانش  هست، گونهآيد یاگر کوششی در ادامه و تصحيح انقلاب پيشين نباشد که به نظر م
 آنچه به پشتوانه شود از زوايای گوناگون پی گرفت و  اين بازخوانی را می.همان انقلاب را ممکن ساخته است

نظر به گستردگی . پرداختنزديک به پژوهش و کاوش دور و  گذشته توان در امروز پيش روی ما ست می
پردازم و به طرح  می من تنها به يک سويه از آنها ها، ی کاويدنی ها و ژرفای زمانگيرنده ی پژوهيدنی دامنه

  .کنم ای، آن هم گذرا، ميان آن زمان و اين زمان بسنده می مقايسه
 مياندر ای بلکه  ف و طايفه نه تنها فکر بسياری از ايرانيان از هر طيپرسشی هميشگی بيش از سی سال است که

به خود مشغول داشته است و آن اين است هم را آنان ترينِ  بين نگرترين و تيز  ژرفذهنِورزان سياسی ما  انديشه
 پا گرفته در آخر سال شد نگذاشت که موقعيت انقلابی دو سال پايانی رژيم پيشين و موج اعتراضیِ که چگونه می

بايست کرد که اسلامی نشود آنسان که شد؟ کم  شد، همانا که نشد، چه می  نمی  به انقلاب منجر نشودو اگر56
به پای ضعف و سرگردانی شخص شاه و ها را   از پيامد يا بخش مهمینيستند کسانی که سرچشمه بسياری

  اعتراضِ تبديلِباور به اينکه سرکوبی فراگير قادر بود از روندِ. گذارند میبرداشت  پی در ی که پیهای اشتباه گام
شود، اختلافی هم اگر  هرچند عمومی به انقلاب پيشگيری کند ديگر جزو مصادراتِ پندارِ عمومی محسوب می

رسد هم  هرچه هست به نظر می. باشد بر سر چگونگی انجام آن سرکوب و بر سر هنگام و بزنگاه اجرای آن است
نکند و هر آنچه او نکرد را ا هر آنچه او کرد را ی خود قرار داده است ت ای شاه را سرمشق وارونه اکنون خامنه

  .بکند
  به شنيدنِاش بود و اعتراف زودهنگامش دستپاچگیاشتباه شاه تنها کند  ای اينجاست که خيال می اشتباه خامنه

چنين ناشنوايي پيشه کرده است تا مبادا ايناز همين رو .  باشدی در کارکه انقلاب از آنپيشصدای انقلاب مردم 
  ووادارش کندبه شنيدن آن نخست شناساند  شناسد و نمی خود را انقلاب نمیهنوز نوازِ انقلابی که   گوشغرشِ

دف، همان که نه سرکوب پراکنده و بی ه پندار ای باز اينجاست که می اشتباه خامنه.  آنشنيدنبه به اقرار سپس 
 هدفمند، همان که شاه نکرد و نيک  خود کاست، بلکه سرکوب فراگير و دستگيریشاه کرد و از پسنديدگی

خواهد توانست بويه آزادی و دگرگونی را سرانجام ، آن باشدمديون  را چه بسا  a posterioriاش  نامی پسانه
ها  با توجه به رويدادهای کنونی شايد بتوانيم با ديدِ ديگری به حوادث آن سال. که در مردم در گرفته بخشکاند

 و باشد در خور افسوسیاصلاً عدم سرکوب بی که انجام نگرفت را نخوريم، اگر بنگريم و ديگر افسوس سرکو
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کار  ی بزه ای به دست عمله اکره کارِ خامنه ی تبه  که دار و دستهچرا که امروز شاهد آن هستيم. سزاوار حسرتی
تر  اناتي خود را نمايچيزي ذ همه شوند و يا بي چيز تر مي همه افزايند بي خود ميکاری  سيههر چه بيشتر بر خود، 

اند  اي از اراده مصمم مردم براي به انجام رساندن آنچه در پيش گرفته  اين رهگذر ذرهآنکه بتوانند از کنند بي مي
تر  هرچه در راه سرکوب پيش. شود بيفشانند تر می  هايشان که هر روز فروزان ش خواستبکاهند، يا آبی بر آت

و . دهند مند بودند بيشتر از دست مي را، که تا همين يکسال پيش از آنها بهرههاي اجتماعي خود  روند پايگاه مي
 وقتی همان ژست زيبايي که محمد علي نشان دادتنها از سوی مردم اگر وضع به همين منوال پيش برود شايد که 

ای اين مردم برابر حريق شکيب بسنده باشد و خودشان در شان  براي سرنگونیاش را فرود نياورد که مشت آماده
  . در خود بسوزند و فرو ريزند2» برج کاهچون«
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